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هذَا الدعاء رفیع الشَّأنِْ عظیم الْمنْزِلۀَِ و رواه عبد اللَّه بنُ : الْبلدَ الْأَمینُ، و جنَّۀُ الْأَمانِ،
کاَلرَّام بِه یاعقاَلَ إنَِّ الد و بِه قْنُتکَانَ ی علیه السلام أَنَّه یلنْ عاسٍ عبع النَّبِی عی م

اءعمٍ الدهس أَلْف نٍ بِأَلْفنَیح و دأُح رٍ ودی بصلی االله علیه و آله ف:  
اللَّهم الْعنْ صنَمی قُرَیشٍ و جِبتَیها و طَاغُوتَیها و إِفکَْیها و ابنَتَیهِما اللَّذَینِ خاَلفََا  

حأَنکَْرَا و و َركرَّفَا أَمح و ینَکا دقلََّب و َولکسا ریصع و کاما إِنْعدحج و کی
 و كاءیلَا أویادع و کاتی آیا فدأَلْح و َضکطَلاَ فَرَائأَب و ککاَمطَّلاَ أَحع و کتاَبک

با عدأَفْس و كا بلِاَدخَرَّب و كاءدَا أعالَیا وأَخْرَب ا فقََدمهارأَنْص ا ومنْهالْع ماللَّه كاد
ظاَه و هلافبِس هیالع و هضبِأَر هاءمقَا سأَلْح و قفَْهنَقضَاَ س و هابا بمدر ةِ ووالنُّب تیب رَه

هارا أَنْصادأَب و َلهلاَ أَهْتَأصاس و هناطبِب  هارِثو و هیصنْ وم َرهنْبا مأَخلَْی و َقَتلَاَ أطَْفاَله و
و جحدا نُبوتَه و أَشْرَکاَ بِرَبهِما فَعظِّم ذَنْبهما و خَلِّدهما فی سقَرَ و ما أَدراك ما سقَرُ 

لِّ منکَْرٍ أَتَوه و حقٍّ أَخفَْوه و منْبرٍ علَوه و لا تُبقی و لا تذََر اللَّهم الْعنْهم بِعدد کُ
مناَفقٍ ولَّوه و مؤْمنٍ أَرجوه و ولی آذَوه و طَرِید آووه و صادقٍ طَرَدوه و کاَفرٍ 

و أَثَرٍ أَنکَْرُوه و روُهفَرضٍْ غَی و رُوهامٍ قَهإِم و روُهَنص  و اقُوهمٍ أَرد و روُهشَرٍّ أضَْم
لَّسبٍ دَکذ و وهعدکفُْرٍ أَب و وهکْمٍ قلََبح و لُوهدرٍ بخَبَفی و وهبَغص ثإِر و وه ء

و وهظُ اقْتطََع و طُوهسرٍ بوج و وهسلٍ أَساطب و لُّوهتَحسٍ اسخُم و أَکلَُوه تحلْمٍ س
 و رُّوهفاَقٍ أَسن و لَّلُوهرَامٍ حح و وهرَّملَالٍ حح و نَقضَُوه دهع و أَخْلفَُوه دعو و نَشَروُه
غدَرٍ أضَْمرُوه و بطْنٍ فَتقَُوه و ضلْعٍ کَسروُه و صک مزَّقُوه و شَملٍ بددوه و ذَلیلٍ 

زٍ أَذَلُّوه و حقٍّ منَعوه و إِمامٍ خاَلفَُوه اللَّهم الْعنْهما بکُِلِّ آیۀٍ حرَّفُوها و أعَزُّوه و عزِی
فَرِیضَۀٍ تَرَکُوها و سنَّۀٍ غَیروُها و أَحکاَمٍ عطَّلُوها و أَرحامٍ قطََعوها و شَهادات کَتَموها 

یمانٍ نکََثُوها و دعوي أَبطلَُوها و بینۀٍَ أَنکَْروُها و حیلۀٍَ أَحدثُوها و وصیۀٍ ضَیعوها و أَ
و خیانۀٍَ أوَردوها و عقَبۀٍ ارتقََوها و دبابٍ دحرَجوها و أَزیاف لَزِموها و أَمانۀٍَ خاَنُوها 

کْنُونِ السی ما فمنْهالْع مداً لَا اللَّهرْمماً سائداً دباً أَبائیراً دناً کَثۀِ لَعیلاَنرِ الْعظاَه رِّ و
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رهِم انقْطَاع لأَمده و لاَ نَفاَد لعدده یغْدو أوَلَه و لَا یروُح آخرَه لَهم و لأعَوانهمِ و أَنصْا
 و ِیهمالوم و ِیهمبحم و و ِهمتحنینَ بِأَجضالنَّاه و هِمینَ إِلَیلائالْم و مینَ لَهلِّمسالْم

ه الْمقْتدَینَ بکِلَاَمهمِ و الْمصدقینَ بِأَحکاَمهمِ ثمُ یقُولُ اللَّهم عذِّبهم عذَاباً یستَغیثُ منْ
الَمالْع بینَ رلُ النَّارِ آمَلِّ أهص ماللَّه هی قُنُوتا علیه السلام فعد و رَّاتم عبینَ أَر

 أْتنَ الْفقَْرِ إِنِّی أَسی مذْنَأع و کرَامنْ حع کلاَلی بِحنقَنِّع و دمحآلِ م و دمحلیَ مع
فاقا أَناَ وبذُِنُوبیِ فَه تَرَفْتاع ی ونفَْس تظلََم نْ  وا مرضَِاه کنفَْسفَخذُْ ل کیدنَ ییب

نفَْسی لَک الْعتْبی لاَ أعَود فإَِنْ عدت فَعد علَی باِلْمغفْرَةِ و الْعفْوِ ثمُ قاَلَ علیه السلام 
می و جرْمی و إِسرَافی علَی الْعفْو الْعفْو مائۀََ مرَّةٍ ثُم قَالَ أَستَغفْرُ اللَّه الْعظیم منْ ظلُْ

 و دجس و کَعغفْاَرِ رتاسنَ الا فَرغََ علیه السلام مرَّةٍ فلََمائۀََ مم هإِلَی أَتُوب ی ونفَْس
لَّمس و د1تَشَه.  

  

این دعاي با ارزش را عبداالله ابن عباس از امام علی علیه : بلد الأمین و جنّۀ الامان
همچنین . خواند لام روایت کرده است که آن حضرت در قنوت نمازش، آن را میالس

خواننده این دعا مانند کسی است که در رکاب پیامبر صلیّ االله علیه و آله : گفته است
  .و سلّم در جنگ بدر و احد و حنین هزار تیر انداخته است

ا و دو سرکرده خدایا، لعنت کن دو بت قریش و دو مشرك آن ر]: این است[دعا  
ضلالت را و آن دو دروغ پرداز را و دو دختر آنان را؛ کسانی که فرمانت را زیر پا 
نهادند و وحی تو را نپذیرفتند و نعمت تو را انکار و پیامبرت را نافرمانی کردند و 
دینت را دگرگون نمودند و قرآنت را تحریف کردند و احکام تو را به تعطیلی 

را باطل کردند و از در دشمنی با آیاتت برآمدند و با دوستانت  کشاندند و واجبات تو
دشمنی کردند و با دشمنانت دوستی کردند و شهرهاي تو را ویران ساختند و بندگانت 

  .را به فساد کشاندند
را ویران ] وحی[خدایا، لعنت کن آن دو را و یاران آن دو را؛ زیرا آن دو خانه نبوت  

د و سقف آن را ویران کردند و آن را زیر و رو نمودند و ساختند و در آن را شکست
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بالا و پایین آن را یکی کردند و ظاهر و باطنش را ویران کردند و اهل آن را درمانده 
 ت را از وصیکردند و یاوران آن را هلاك کردند و کودکانشان را کشتند و منبر نبو

انکار کردند و مشرك به خدا  را] پیامبر[نبی و وارث پیامبر، تهی کردند و نبوت 
جایشان ] جهنم[شدند، پس خدایا، گناه آن دو را بزرگ شمار و براي همیشه در سقر 

  . سازد گذارد و نه رها می دانی که سقر چیست؟ نه باقی می بده، و تو چه می
خدایا آنان را به عدد هر کار ناروایی که انجام دادند، لعنت کن و به عدد هر حقی که 

اشتند و هر منبري که به ظلم بر آن بالا رفتند و هر منافقی که به کار گماردند مخفی د
و هر مؤمنی که تبعیدش کردند و هر دوست خدا که آزردند و هر تبعید شده اي که 
پناهش دادند و هر راستگویی که راندند و هر کافري که یاري اش کردند و هر امام بر 

آن را تغییر دادند و هر دلیلی که انکارش  حقی که مغلوبش کردند و هر واجبی که
ریختند و هر خبري که ] به ناحق[هایی که  کردند و هر امر زشتی که برگزیدند و خون

آن را عوض کردند و هر حکمی که دگرگون ساختند و هر کفري که به پا داشتند و 
به [ هر دروغی که راست جلوه دادند و هر ارثی که به زور گرفتند و هر غنیمتی که

براي غیر [ملک خود ساختند و هر مال حرامی که خوردند و هر خمسی که ] ناحقّ
حلال شمردند و هر باطلی که اساس آن را نهادند و هر ستمی که گسترش ] اهلش

هایی که  هایی که شکستند و حلال هایی که بدان وفا نکردند و پیمان دادند و وعده
و هر نفاقی که پنهان داشتند و هر نیرنگی  هایی که حلال کردند حرام نمودند و حرام

که انجامش را به دل گرفتند و هر شکمی که شکافتند و پهلویی که شکستند و سندي 
که آن را دریدند و هر اجتماعی که پراکندند و هر خواري که عزت بخشیدند و هر 

به  عزیزي که خوارش کردند و هر حقی که از صاحبانش باز داشتند و امامی که با آن
  .مخالفت برخاستند

خدایا، لعنت کن آنان را به عدد هر آیه اي که تحریف کردند و هر واجبی که ترك  
کردند و هر سنّتی که تغییر دادند و هر حکمی که جلوي انجام آن را گرفتند و 
خویشاوندانی که آنها را از هم بریدند و هر شهادتی که مخفی داشتند و وصیتی را که 

هایی که شکستند و شکایتی را که باطل خواندند و دلیل و  پیمانضایع کردند و 
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شاهدي که نپذیرفتند و هر نیرنگی را که انجام دادند و هر خیانتی که وارد کردند و هر 
و هر چرخی که ] براي کشتن پیامبر صلی االله علیه وآله[گردنه اي که بالاي آن رفتند 

که از آن جدا نشدند و هر امانتی که به آن  آن را غلطاندند و گفتارها و رفتارهاي پستی
  .خیانت کردند

خدایا لعنت کن آن دو را در پنهان نهان و آشکار ظاهر؛ لعنتی زیاد، پیوسته، همیشگی،  
بی ابتدا و بی انتها، لعنتی که زمانش پایانی نباشد و عددش انتهایی نداشته باشد؛ لعنتی 

نباشد، لعنت تو باد بر آنان و مدد  که آغازش را صبحی باشد ولی انجامش را شبی
کارانشان و یارانشان و دوستانشان و پیروان آنها و کسانی که به آنها تسلیم شدند و 
کسانی که به آنها تمایل پیدا کردند و با پر و بال آنها برخاستند و از سخنان آنها پیروي 

  .هاي باطل آنان را تصدیق نمودند کردند و احکام و قضاوت
خدایا، آنان را عذاب فرما، عذابی که فریاد اهل آتش از : گویی ار مرتبه میسپس چه 

. استجابت کن اي پروردگار جهانیان. آن بلند است اهل آتش تحملش را ندارند
  :همچنین حضرت علیه السلام در قنوتش این دعا را خواند

حلال  خدایا، بر محمد و خاندان او درود فرست و چنان کن که به جاي حرام، به 
ام و به گناهم  من به خودم بدي و ستم کرده. قانع باشم و مرا از فقر، در پناه خود گیر

کنم و اکنون در مقابل درگاه تو ایستاده ام؛ پس رضایت مرا در رضایت  اعتراف می
ام و برنمی گردم، پس تو نیز با آمرزش و  به سوي تو روي آورده. خودت قرار بده

گفت و صد مرتبه » العفو«سپس حضرت صد مرتبه . نبخشایش خودت به من رو ک
از خداي {، »أستغفر االله العظیم من ظلمی و جرمی و إسرافی علی نفسی و أتوب«

ام و اسراف و زیاده  بزرگ، به خاطر ستمی که به خود کرده و جرمی که مرتکب گشته
و } . گردم روي که بر نفَسْ خویش روا داشته ام، آمرزش طلبیده و به سوي او باز می

بعد اینکه از استغفار کردن فارغ شد، رکوع و سجود را به جا آورد و بعد از آن، تشهد 
  .خواند و سلام داد

  
  
  
  



  شرح دعاي صنمی قریش

  صفحھ ٦   
  

  به قلم علامه مجلسی شرح دعاي صنمی قریش
   

قال الکفعمی رحمه االله عند ذکر الدعاء الأول هذا الدعاء من غوامض الأسرار و کرائم 
فی لیله و نهاره و أوقات أسحاره و  الأذکار و کان أمیر المؤمنین علیه السلام یواظب

من قرأ جبتیهما و  الضمیر فی جبتیها و طاغوتیها و إفکیها راجع إلی قریش و
طاغوتیهما و إفکیهما علی التثنیۀ فلیس بصحیح لأن الضمیر حینئذ یکون راجعا فی 
 اللغۀ إلی جبتی الصنمین و طاغوتیهما و إفکیهما و ذلک لیس مراد أمیر المؤمنین علیه

السلام و إنما مراده علیه السلام لعن صنمی قریش و وصفه علیه السلام لهذین 
الصنمین بالجبتین و الطاغوتین و الإفکین تفخیما لفسادهما و تعظیما لعنادهما و إشارة 
  . إلی ما أبطلاه من فرائض االله و عطلاه من أحکام رسول االله صلی االله علیه و آله

منکر قال شارح هذا الدعاء الشیخ العالم أبو السعادات و الصنمان هما الفحشاء و ال
أسعد بن عبد القاهر فی کتابه رشح البلاء فی شرح هذا الدعاء الصنمان الملعونان هما 
الفحشاء و المنکر و إنما شبههما علیهما السلام بالجبت و الطاغوت لوجهین إما لکون 

شروعۀ کما اتبع الکفار هذین الصنمین المنافقین یتبعونهما فی الأوامر و النواهی غیر الم
 َفقَد نْ بِاللَّهْؤمی و کفُْرْ بِالطَّاغُوتنْ یو إما لکون البراءة منهما واجبۀ لقوله تعالی فَم

و قوله اللذین خالفا أمرك إشارة إلی قوله تعالی یا أیَها الَّذینَ  2لعْروْةِ الْوثقْیمسک بِااستَ
َنُوا أطوا آمولَیعوا الرَّسیعَأط و فخالفا االله و رسوله فی وصیه بعد ما سمعا من  3اللَّه

النص علیه ما لا یحتمله هذا المکان و معناه فی حقه فضلوا و أضلوا و هلکوا و أهلکوا 
 م تفَعْلْ فَماو إنکارهما الوحی إشارة إلی قوله تعالی بلِّغْ ما أُنْزلَِ إِلَیک منْ ربک و إِنْ لَ

رِسالَتَه لَّغْتو جحدهما الإنعام إشارة إلی أنه تعالی بعث محمدا صلی االله علیه و آله  4ب
رحمۀ للعالمین لیتبعوا أوامره و یجتنبوا نواهیه فإذا أبوا أحکامه و ردوا کلمته فقد 

تهَوي أَنفُْسهم فَریِقاً  جحدوا نعمته و کانوا کما قال سبحانه کُلَّما جاءهم رسولٌ بِما لا
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  شرح دعاي صنمی قریش

  صفحھ ٧   
  

و أما عصیانهم الرسول صلی االله علیه و آله فَلقَوله صلی االله علیه  5ذَّبوا و فَریِقاً یقْتُلُونَکَ
  .یا علی منْ أطََاعک فقَدَ أطََاعنی و منْ عصاك فقَدَ عصانی: و آله

ا غیراه من دین االله کتحریم عمر المتعتین و غیر و أما قلبهما الدین فهو إشارة إلی م 
و أمَا تغَْیِیرُهما الفَْرضْ إِشَارةٌ إِلیَ ما رويِ عنْه علیه  ذلک مما لا یحتمله هذا المکان

علی علَی  أَنَّه رأيَ لیَلَۀَ الإِْسراَء مکْتُوباً علیَ ورقَۀٍ منْ آسٍ إِنِّی افْتَرَضْت محبۀَ: السلام
 ْأَلف منَابِرِهلیَ مع وهبتَّی سح هبس و غْضَهب مهدعنْ بموا لدهم و روُا فَرْضَهفغََی کتُأم

  . شهَرٍ
و الإمام المقهور منهم یعنی نفسه علیه السلام و نصرهم الکافر إشارة إلی کل من خذل 

و رسوله و هو سبحانه یقول لا تَجدِ قَوماً یؤمْنُونَ بِاللَّه و علیا علیه السلام و حاد االله 
الآیۀ و طردهم الصادق إشارة إلی أبی ذر طرده عثمان  6یوادونَ منْ حاد اللَّه الْیومِ الْآخرِ

فی حقه ما أظلت الخضراء و لا أقلت : قال النبی صلی االله علیه و آله إلی الربذة و قد
  .اءالغبر

الحدیث و إیواؤهم الطرید و هو الحکم بن أبی العاص طرده النبی صلی االله علیه و آله  
فلما تولی عثمان آواه و إیذاؤهم الولی یعنی علیا علیه السلام و تولیتهم المنافق إشارة 
إلی معاویۀ و عمرو بن العاص و المغیرة بن شعبۀ و الولید بن عتبۀ و عبد االله بن أبی 

عمان بن بشیر و إرجاؤهم المؤمن إشارة إلی أصحاب علی علیه السلام سرح و الن
أَخاه و جِهَ7کسلمان و المقداد و عمار و أبی ذر و الإرجاء التأخیر و منه قوله تعالی أر 
  . مع أن النبی صلی االله علیه و آله کان یقدم هؤلاء و أشباههم علی غیرهم

علی علیه السلام و ما نص علیه النبی صلی االله  و الحق المخفی هو الإشارة إلی فضائل
لأعطین : علیه و آله فی الغدیر و کحدیث الطائر و قوله صلی االله علیه و آله یوم خیبر

   .الرایۀ غدا
الحدیث و حدیث السطل و المندیل و هوي النجم فی داره و نزول هل أتی فیه و غیر 

  .ذلک مما لا یتسع لذکره هذا الکتاب
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  نکرات التی أتوها فکثیرة جدا و غیر محصورة عدا حتی روي أن و أما الم 
عمر قضی فی الجدة بسبعین قضیۀ غیر مشروعۀ و قد ذکر العلامۀ قدس االله سره فی 
کتاب کشف الحق و نهج الصدق فمن أراد الاطلاع علی جملۀ مناکرهم و ما صدر من 

کتاب الاستغاثۀ فی بدع الموبقات عن أولهم و آخرهم فعلیه بالکتاب المذکور و کذا 
الثلاثۀ و کتاب مسالب الغواصب فی مثالب النواصب و کتاب الفاضح و کتاب الصراط 
المستقیم و غیر ذلک مما لا یحتمل هذا المکان ذکر الکتب فضلا عما فیها و قوله فقد 

یها أخربا بیت النبوة اه إشارة إلی ما فعله الأول و الثانی مع علی علیه السلام و فاطمۀ عل
السلام من الإیذاء و أرادا إحراق بیت علی علیه السلام بالنار و قاداه قهرا کالجمل 
المخشوش و ضغطا فاطمۀ علیها السلام فی بابها حتی سقطت بمحسن و أمرت أن 

  .تدفن لیلا لئلا یحضر الأول و الثانی جنازتها و غیر ذلک من المناکیر
هرقَِت محجمۀُ دمٍ إِلَّا و کَانَ وِزرها فی أعَنَاقهِما إِلیَ یومِ ما أُ: و عنِ الْباقرِ علیه السلام 

ه القْیامۀِ منْ غَیرِ أنَْ ینْتقَص منْ وزِرِ العْاملینَ شیَ ء و سئلَ زید بنُ علی بنِ الْحسینِ علی
 هبِینی جف مهس هابأَص َقد یالسلام وا قَتَلَانمی هانیما رمقَالَ ه بِه اكمنْ رم .  

و قوله و حرفا کتابک یرید به حمل الکتاب علی خلاف مراد الشرع لترك أوامره و 
نواهیه و محبتهما الأعداء إشارة إلی الشجرة الملعونۀ بنی أمیۀ و محبتهما لهم حتی مهدا 

جحدهما النعماء و قد مر ذکره و تعطیلهما لهم أمر الخلافۀ بعدهما و جحدهما الآلاء ک
  . الأحکام یعلم مما تقدم و کذا إبطال الفرائض و الإلحاد فی الدین المیل عنه

و معاداتهما الأولیاء إشارة إلی قوله تعالی إِنَّما وولُهسر و اللَّه کُمیالآیۀ و تخریبهما  8ل
قواعد الدین و تغییرهم أحکام الشریعۀ و  البلاد و إفسادهما العباد هو مما هدموا من

أحکام القرآن و تقدیم المفضول علی الفاضل و الأثر الذي أنکروه إشارة إلی استیثار 
أَنْت : جعله أخا و وصیا و قَالَ لهَ النبی صلی االله علیه و آله علیا من بین أفاضل أقاربه و

  .منِّی بِمنْزِلَۀِ هارونَ منْ موسی
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ذلک ثم بعد ذلک کله أنکروه و الشر الذي آثروه هو إیثارهم الغیر علیه و هو  و غیر 
علی خَیرُ : قَولُه علیه السلام إیثار شر متروك مجهول علی خیر مأخوذ معلوم هذا مثل

  .الْبشَرِ منْ أبَی فقَدَ کفََرَ
ذکرناه من قبل  و الدم المهراق هو جمیع من قتل من العلویین لأنهم أسسوا ذلک کما 

م أن الحسین من کلام الباقر علیه السلام ما أهرقت محجمۀ دم اه حتی قیل و أریتک
و الخبر المبدل منهم عن النبی صلی االله علیه و آله کثیر  9أصیب فی یوم السقیفۀ

  . کقولهم أبو بکر و عمر سیدا کهول أهل الجنۀ و غیر ذلک مما هو مذکور فی مظانه
وب هو أن النبی صلی االله علیه و آله نصب علیا علیه السلام علما للناس و الکفر المنص

و هادیا فنصبوا کافرا و فاجرا و الإرث المغصوب هو فدك فاطمۀ علیها السلام و 
السحت المأکول هی التصرفات الفاسدة فی بیت مال المسلمین و کذا ما حصلوه من 

تا محضا و الخمس المستحل هو الذي ارتفاع الفدك من التمر و الشعیر فإنها کانت سح
جعله سبحانه لآل محمد صلی االله علیه و آله فمنعوهم إیاه و استحلوه حتی أعطی 
عثمان مروان بن الحکم خمس إفریقیۀ و کان خمسمائۀ ألف دینار بغیا و جورا و 
الباطل المؤسس هی الأحکام الباطلۀ التی أسسوها و جعلوها قدوة لمن بعدهم و الجور 

  .بسوط هو بعض جورهم الذي مر ذکرهالم
و النفاق الذي أسروه هو قولهم فی أنفسهم لما نصب النبی صلی االله علیه و آله علیا  

علیه السلام للخلافۀ قالوا و االله لا نرضی أن تکون النبوة و الخلافۀ لبیت واحد فلما 
ذاَ قَالَ علی علیه و له توفی النبی صلی االله علیه و آله أظهروا ما أسروه من النفاق

و الَّذي فَلَقَ الْحبۀَ و برَأَ النَّسمۀَ ما أَسلَموا و لکَنِ استَسلَموا أَسرُّوا الْکفُْرَ فَلَما : السلام
روُهْأظَه هلَیاناً عوَا أعَأور.  

ور کثیر أوله و أما الغدر المضمر هو ما ذکرناه من إسرارهم النفاق و الظلم المنش 
أخذهم الخلافۀ منه علیه السلام بعد فوت النبی صلی االله علیه و آله و الوعد المخلف 

النبی صلی االله علیه و آله من قبولهم ولایۀ علی علیه السلام و الایتمام به  هو ما وعدوا
فنکثوه و الأمانۀ الذي خانوها هی ولایۀ علی علیه السلام فی قوله تعالی إِنَّا عرَضْناَ 
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نسان هم لعنهم االله و العهد المنقوض هو ما عاهدهم و الإ 10مانَۀَ علیَ السماوات الآیۀالأَْ
به النبی صلی االله علیه و آله یوم الغدیر علی محبۀ علی علیه السلام و ولایته فنقضوا 

  .ذلک
و الحلال المحرم کتحریم المتعتین و عکسه کتحلیل الفقاع و غیر ذلک و البطن  

ه الفتق و الضلع المدقوق و المفتوق بطن عمار بن یاسر ضربه عثمان علی بطنه فأصاب
الصک الممزوق إشارة إلی ما فعلاه مع فاطمۀ علیها السلام من مزق صکها و دق 
ضلعها و الشمل المبدد هو تشتیت شمل أهل البیت علیهم السلام و کذا شتتوا بین 
التأویل و التنزیل و بین الثقلین الأکبر و الأصغر و إعزاز الذلیل و عکسه معلوما المعنی 

  .کذا الحق الممنوع و قد تقدم ما یدل علی ذلکو 
و الکذب المدلس مر معناه فی قوله علیه السلام و خبر بدلوه و الحکم المقلب مر  

معناه فی أول الدعاء فی قوله علیه السلام و قلبا دینک و الآیۀ المحرفۀ مر معناه فی 
هل البیت علیهم السلام قوله علیه السلام حرفا کتابک و الفریضۀ المتروکۀ هی موالاة أ

و السنۀ المغیرة کثیرة لا  11لَّا الْمودةَ فی القُْرْبیلقوله تعالی قُلْ لا أَسئَلکُُم علَیه أَجراً إِ
تحصی و تعطیل الأحکام یعلم مما تقدم و البیعۀ المنکوثۀ هی نکثهم بیعته کما فعل 

لخمس و نحو ذلک و الدعوي المبطلۀ طلحۀ و الزبیر و الرسوم الممنوعۀ هی الفی ء و ا
إشارة إلی دعوي الخلافۀ و فدك و البینۀ المنکرة هی شهادة علی و الحسنین علیهما 

  .السلام و أم أیمن لفاطمۀ علیها السلام فلم یقبلوها
و الحیلۀ المحدثۀ هی اتفاقهم أن یشهدوا علی علی علیه السلام بکبیرة توجب الحد إن  

یانۀ أوردوها إشارة إلی یوم السقیفۀ لما احتج الأنصار علی أبی بکر لم یبایع و قوله و خ
بفضائل علی علیه السلام و أنه أولی بالخلافۀ فقال أبو بکر صدقتم ذلک و لکنه نسخ 

إنا أهل بیت أکرمنا االله بالنبوة و لم : النبی صلی االله علیه و آله یقول بغیره لأنی سمعت
  .جمع لنا بین النبوة و الخلافۀبالدنیا و إن االله لن ی یرض لنا
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و صدقه عمر و أبو عبیدة و سالم مولی حذیفۀ علی ذلک و زعموا أنهم سمعوا هذا  
  الحدیث من النبی صلی االله علیه و آله کذبا و زورا فشبهوا علی الأنصار و الأمۀ 

  . یتَبوأْ مقْعده فی النَّارِمنْ کَذبَ علیَ متَعمداً فَلْ: و النَّبیِ صلی االله علیه و آله قَالَ
و قوله و عقبۀ ارتقوها إشارة إلی أصحاب العقبۀ و هم أبو بکر و عمر و عثمان و طلحۀ 
و الزبیر و أبو سفیان و معاویۀ ابنه و عتبۀ بن أبی سفیان و أبو الأعور السلمی و المغیرة 

و أبو موسی الأشعري  بن شعبۀ و سعد بن أبی وقاص و أبو قتادة و عمرو بن العاص
اجتمعوا فی غزوة تبوك علی کئود لا یمکن أن یجتاز علیها إلا فرد رجل أو فرد جمل 
و کان تحتها هوة مقدار ألف رمح من تعدي عن المجري هلک من وقوعه فیها و تلک 
الغزوة کانت فی أیام الصیف و العسکر تقطع المسافۀ لیلا فرارا من الحر فلما وصلوا 

عقبۀ أخذوا دبابا کانوا هیئوها من جلد حمار و وضعوا فیها حصی و إلی تلک ال
طرحوها بین یدي ناقۀ النبی صلی االله علیه و آله لینفروها به فتلقیه فی تلک الهوة 

  .فیهلک صلی االله علیه و آله
 فنزل جبرئیل علیه السلام علی النبی صلی االله علیه و آله بهذه الآیۀ یحلفُونَ بِاللَّه ما 

هِملامإِس دعکفََروُا ب ۀَ الکْفُْرِ ومقالُوا کَل َلقَد نالُوا قالُوا وی وا بِما لَممه الآیۀ و أخبره  12و
بمکیدة القوم فأظهر االله تعالی برقا مستطیلا دائما حتی نظر النبی صلی االله علیه و آله 

شار علیه السلام بقوله و دباب ذکرناها أ إلی القوم و عرفهم و إلی هذه الدباب التی
دحرجوها و سبب فعلهم هذا مع النبی صلی االله علیه و آله کثرة نصه علی علی علیه 
السلام بالولایۀ و الإمامۀ و الخلافۀ و کانوا من قبل نصه أیضا یسوءونه لأن النبی صلی 

لطه علی کل من عصاه من طوائف العرب فقتل مقاتلیهم و سبی االله علیه و آله س
ذراریهم فما من بیت إلا و فی قلبه ذحل فانتهزوا فی هذه الغزوة هذه الفرصۀ و قالوا 
إذا هلک محمد صلی االله علیه و آله رجعنا إلی المدینۀ و نري رأینا فی هذا الأمر من 

  . و کان من فضیحتهم ما ذکرناه بعده و کتبوا بینهم کتابا فعصم االله نبیه منهم
و قوله و أزیاف لزموها الأزیاف جمع زیف و هو الدرهم الردي غیر المسکوك الذي لا 
ینتفع به أحد شبه أفعالهم الردیۀ و أقوالهم الشنیعۀ بالدرهم الزیف الذي لا یظهر فی 
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 تعالی فی البقاع و لا یشتري به متاع فلأفعالهم الفضیحۀ و أقوالهم الشنیعۀ ذکرهم االله
و الشهادات المکتومۀ هی ما کتموا من  13أعَمالهُم کَسرابٍ بقِیعۀٍقوله و الَّذینَ کفََروُا 

فضائله و مناقبه التی ذکرها النبی صلی االله علیه و آله و هی کثیرة جدا و غیر محصورة 
وصیکُم بأَِهلِ بیتی و آمرکُُم أُ: قَولُ النَّبیِ صلی االله علیه و آله عدا و الوصیۀ المضیعۀ هی

ضوالْح َلیا عِردتَّی یفْتَرقَِا حا لنَْ یمإِنَّه نِ وبِالثَّقَلَی کسبِالتَّم.  
و أمثال ذلک انتهی کلامه قدس سره قوله لأن الضمیر لا یخفی ما فیه إذ لا مانع حینئذ  

أن تأنیث الضمائر أظهر لکن العلۀ معلولۀ من إرجاع الضمیر إلی الصنمین و لا ریب فی 
قوله إلی استیثار النبی صلی االله علیه و آله الظاهر أن المراد بالأثر إما الخبر و آثار النبی 
صلی االله علیه و آله و لعله حمل الأثر علی الذي آثر االله و رسوله و اختاره علی غیره و 

علی فعیل قوله الأزیاف جمع زیف  هو بعید لفظا و یحتمل أن یکون فی نسخته و أثیر
أقول فی بعض النسخ بالراء المهملۀ جمع ریف بالکسر و هی أرض فیها زرع و خصب 
و السعۀ فی المأکل و المشرب و ما قارب الماء من أرض العرب أو حیث الخضر و 

  .المیاه و الزروع و لا یخفی مناسبۀ الکل
فتن و إنما ذکرنا هنا ما أورده الکفعمی ثم إنا بسطنا الکلام فی مطاعنهما فی کتاب ال 

  .لیتذکر من یتلو الدعاء بعض مثالبهما لعنۀ االله علیهما و علی من یتولاهما
اسرار نهانی و ذکرهاي با ارزش این دعا یکی از : کفعمی هنگام بیان دعاي اول گفته

ها و روزها و موقع سحرگاهان، پیوسته آن را  است و امیرالمؤمنین علیه السلام در شب
به قریش برمی گردد و کسانی که آن » جبتیها و طاغوتیها و إفکیها«ضمیر در . خواند می
ت؛ زیرا و به صورت مثنی خوانده اند، درست نیس» جبتیهما و طاغوتیهما و إفکیهما«را 

در این صورت ضمیر از نظر لغوي به دو بت این دو و دو سرکرده و دو دروغ پرداز 
بلکه منظورش . این دو، مربوط خواهد بود؛ درحالی که منظور امیرالمؤمنین این نیست

لعن دو بت قریش است و از آن دو، با عنوان مشرك و نافرمان و دروغ پرداز توصیف 
ساد بی پایان آن دو و دشمنی و عناد بزرگشان است و کردن، به خاطر نشان دادن ف
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اشاره به این دارد که آن دو چگونه فرائض خدا را باطل ساختند و احکام رسول خدا 
  .صلی االله علیه و آله را به تعطیلی کشاندند

شیخ ابوالسعادات أسعد ابن عبد القاهر در . فحشاء و منکر است» صنمان«منظور از  
آن » صنمان«منظور از : فی شرح هذا الدعاء، در شرح این دعا گفتهکتاب رشح البلاء 
این دو نفر، فحشاء و منکر هستند و حضرت به دو جهت، آن دو را . دو ملعون هستند

یا به این خاطر که منافقان در اوامر و نواهی : به جبت و طاغوت تشبیه کرده است
کنند و  ، از آن دو نفر پیروي مینامشروع و جعلی مانند پیروي کردن کفار از آن دو بت

: یا به این خاطر که بیزاري جستن از آن دو واجب است؛ زیرا خداوند فرموده است
 - 256/ بقره. -، »فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باالله فقد استمسک بالعروة الوثقی«
پس هرکس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به یقین به دستاویزي استوار {
  }. چنگ زده است] ه آن را گسستن نیست، ک[
یا أیها الذینَ آمنوا أطیعوا االله و «: اشاره به این کلام خداوند» الذین خالفا أمرك« 

و [اي کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر { .14»أطیعوا الرّسول
این دو نفر، امر خدا و پیامبر او را در دارد و }. اطاعت کنید] نیز[را ] اولیاي امر خود

مورد وصی بعد از پیامبر صلی االله علیه و آله مخالفت کردند، با اینکه دستور صریح و 
یعنی هم . قطعی او را در این باره شنیده بودند و جاي هیچ تردیدي در آن نبود

ت خودشان گمراه شدند و هم دیگران را گمراه کردند و هم خودشان را به هلاک
اشاره به این » إنکارهما الوحی«. انداختند و هم دیگران را به سوي هلاکت کشیدند

بلغّ ما اُنزل إلیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغّت «: کلام خداوند دارد که فرموده
   .15»رسالته

آنچه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده است، ابلاغ کن و اگر نکنی، { 
  }. را نرسانده اي پیامش
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اشاره به این دارد که خداوند، محمد صلی االله علیه و آله را به » و جحدهما الإنعام« 
عنوان رحمت براي عالمیان مبعوث کرد تا از دستورات او پیروي کرده و از آنچه نهی 
کرده، دوري کنند؛ ولی این دو که از انجام احکام او خودداري کرده و کلام و دستور 

رد کردند، در واقع نعمت خدا را انکار کردند و مصداق این آیه گردیدند که  او را
  .16»کلّما جاءهم رسولٌ بما لا تهوي أنفسهم فریقاً کذَّبوا و فریقاً یقتلون«: فرماید می
بار پیامبري چیزي بر خلاف دلخواهشان برایشان آورد، گروهی را تکذیب  هر{

  }. کشتند میکردند و گروهی را  می
نافرمانی آنها نسبت به پیامبر صلی االله علیه و آله از این فرمایش حضرت فهمیده  

اي علی، هر کس از تو اطاعت کند، گویا از من اطاعت کرده و هر : شود که فرمود می
دگرگون [» قلبهما الدین«. کس از تو نافرمانی کند، گویا از من نافرمانی کرده است

اشاره به تغییراتی است که در دین خدا به وجود آوردند؛ ] آن دوساختنن دین توسط 
مثلاً عمر، مشروعیت دو متعه و چیزهاي دیگري را که از حوصله این بحث خارج 

اشاره به روایتی از پیامبر صلی االله علیه و آله » تغییرهما الفرض«. است حرام اعلام کرد
برگی از درخت آس دیدم که نوشته در شب معراج، نوشته اي بر روي : دارد که فرمود

من محبت علی را بر امت تو فرض و واجب گردانیدم؛ ولی این دو، این واجب : بود
خدا را تغییر دادند و براي آیندگان خود بغض علی علیه السلام را به جا گذاشتند و او 

دشنام را دشنام دادند تا آیندگان آنها نیز هزار ماه در منبرها به علی علیه السلام 
  . دادند می

اشاره به خوار » نصرهم الکافر«. باشد خود حضرت می» الامام المقهور منهم«منظور از 
لا تجد قوماً یؤمنون «آیه » حاد االله و رسوله«منظور از . کنندگان علی علیه السلام دارد

   .17»باالله والیوم الآخر یوادون من حاد االله
کسانی را که با خدا ] و[به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند قومی را نیابی که { 

اشاره به تبعید » طردهم الصادق«. است}. دوست بدارند... و رسولش مخالفت کرده اند
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آسمان : اباذر به ربذه توسط عثمان دارد؛ همان کسی که پیامبر در موردش فرموده بود
. اي راستگو تر از ابی ذر غفاريسایه نیانداخت و زمین بر نداشت صاحب لهجه 

همان حکم بن ابی العاص است که پیامبر او را طرد کرده بود و » إیواؤهم الطّرید«
یعنی علی علیه السلام را » إیذائهم الولی«. وقتی عثمان به خلافت رسید، به او پناه داد

ره ابن شعبه اشاره به معاویه و عمرو ابن عاص و مغی» تولیتهم المنافق«]. اذیت کردند[
» ارجائهم المؤمن«. و ولید ابن عتبه و عبداالله ابن ابی سرح و نعمان ابن بشیر دارد

هرچند . سلمان، مقداد، عمار و اباذر: اشاره به یاران علی علیه السلام است؛ مانند
یعنی به عقب » الإرجاء«. کرد پیامبر، ایشان و امثال ایشان را بر دیگران مقدم می

نیز به همین }. او و برادرش را بازداشت کن : ]گفتند[{ .18»أرجه و أخاه«آیه . انداختن
  .معنا است

اشاره به فضائل حضرت علی علیه السلام دارد؛ از جمله آنهایی که » الحق المخفی« 
پیامبر صلی االله علیه و آله در غدیر و نیز در حدیث طایر به آن تصریح کرده است؛ نیز 

مطمئناً فردا پرچم را به کسی خواهم داد : ضرت در روز خیبر که فرمودفرمایش ح
؛ و نیز حدیث سطل و مندیل؛ فرود آمدن ستاره در منزل او؛ نازل شدن سوره ... که
  . در باره او و موارد دیگري که اینجا گنجایش ذکر آنها را ندارد» هل أتی«

زیاد و غیر قابل شمارش است؛ تا  کارهاي ناشایسته اي که آنان انجام داده اند، واقعاً
آنجا که روایت شده، عمر در مورد جده، هفتاد حکم نامشروع صادر کرده است و 
علامه در کتاب کشف الحق و نهج الصدق، آنها را بیان کرده است و هر کس بخواهد 

هایی که از اولین و آخرین آنها صادر شده  هایی از اعمال زشت آنان و از بدي به نمونه
همچنین کتاب الإستغاثۀ فی بدع الثلاثۀ، . است اطلاع یابد، به کتاب مذکور مراجعه کند

کتاب مسالب الغواصب فی مثالب النواصب، کتاب الفاضح، کتاب الصراط المستقیم و 
هاي دیگري که در اینجا امکان ذکر همه آنها نیست، چه برسد به آنچه در آنها  کتاب
  .هست
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»اشاره به کارهاي اولی و دومی در مورد حضرت علی و » ةفقد أخربا بیت النبو
حضرت فاطمه علیهما السلام و آزارهاي آنان دارد که قصد آتش زدن منزل آن 

کنند، با نیروي زور مهار کردند  حضرت را داشتند و او را همچنان که شتر را مهار می
د و او محسن را و حضرت فاطمه سلام االله علیها را در پشت در، در فشار قرار دادن

سقط کرد و دستور داد جنازه اش را شبانه دفن کنند تا آن دو نفر بر نمازش حاضر 
  .نشوند و کارهاي زشت و ناشایست دیگر

حتی اگر به اندازه خون حجامت، : از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود 
گیرد، بدون اینکه از بار  یخونی ریخته شود، بار گناه آن، بر عهده آن دو نفر نیز قرار م

از زید ابن علی ابن حسین علیهما السلام که . گناه عمل کنندگان آنها چیزي کم شود
آن : چه کسی تو را با تیر زد؟ گفت: تیري به پیشانی اش برخورد کرده بود، سؤال شد

  .دو نفر مرا تیر زدند و آن دو نفر مرا کشتند
و نواهی قرآن، آن را در مسیري غیر از آنچه خدا یعنی با ترك اوامر » و حرفّا کتابک« 

اشاره به نسل نفرین شده بنی امیه و محبت » محبتهما الأعداء«. خواسته بود، قرار دادند
. این دو نسبت به آنان است که امر خلافت را بعد از خود براي آنان آماده کردند

. آن پیش از این گفته شداست که توضیح » جحدهما النعّماء«مانند » جحدهما الآلاء«
و همین . شود با توجه به توضیحات قبلی مشخص می» تعطیلهما الأحکام«منظور از 

  .یعنی منحرف شدن از آن» الالحاد فی الدین«. »إبطال الفرائض«طور 
  .19»إنما ولیکم االلهُ و رسولُه«: به این کلام خداوند که فرموده» معاداتهما الأولیاء« 
» تخریبهما البلاد و إفسادهما العباد«. اشاره دارد} . شما تنها خدا و پیامبر اوست ولی{

هاي دین و تغییر احکام شریعت و  یعنی کارهایی که در رابطه با از بین بردن پایه
الأثر الذي «. احکام قرآن انجام دادند و افراد پست را بر اشخاص با ارزش مقدم کردند

به برگزیدن علی علیه السلام توسط پیامبر صلی االله علیه و آله از اشاره دارد » أنکروه
: میان سایر بزرگانِ فامیل و قرار دادن او به عنوان برادر و وصی خود؛ و به او فرمود

جایگاه تو نسبت به من، مانند جایگاه هارون نسبت به موسی است، و فرمایشات دیگر 
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  شرح دعاي صنمی قریش

  صفحھ ١٧   
  

یعنی برانگیختن دیگران علیه او که » لذي آثروهالشرّ ا«. او که همه آنها را انکار کردند
در واقع برانگیختن شرّ ترك شده بی نام و نشان، علیه خیر مورد سفارش قرار گرفته 

علی بر ترین بشر : شناخته شده بود؛ مانند این فرمایش پیامبر که در مورد او فرمود
  . است إبا کند، قطعاً کفر ورزیده] از پذیرفتنن ولایت او[است؛ هر کس 

یعنی تمام کسانی از طرفداران علی علیه السلام که کشته شدند؛ زیرا » الدم المهراق«
پایه گذار همه اینها، آن دو نفر بودند؛ همان طور که قبل از این در روایت امام باقر 

به شما نشان : فرمود» ما اُهرقت محجمۀ دم«علیه السلام به آن اشاره شد که در ادامه 
   .20ه حسین علیه السلام در روز ثقیفه کشته شدخواهم داد ک

هاي دیگري از پیامبر صلی االله علیه و آله که تغییر داده اند، فراوان است؛ از  روایت
جمله این سخنشان که ابوبکر و عمر، سرور پیران اهل بهشت هستند و سخنان دیگري 

  .که در جاي خود بیان شده اند
یعنی با اینکه پیامبر علی علیه السلام را به عنوان راهنماي مردم بعد » بالکفر المنصو« 

الإرث «. از خودش قرار داده بود، ولی در مقابل او کفر ورزیدند و به گناه پرداختند
منظور از . ، همان فدك است که به فاطمه زهرا سلام االله علیها تعلّق داشت»المغصوب

ست که در بیت المال مسلمانان کردند؛ همین ، تصرفّات باطلی ا»السحت المأکول«
طور خرما و جو و چیزهاي دیگري که از بالا کشیدن فدك به دست آورده بودند که 

یعنی مالی را که خداي سبحان » الخمس المستحل«. اینها در واقع حرام محض بودند
دند؛ مثلاً براي خاندان پیامبر صلی االله علیه و آله قرار داده بود، براي خود حلال شمر

عثمان، یک پنجم آفریقا را از روي ستم و سرکشی، به مروان ابن حکم بخشید که مبلغ 
، احکام باطلی که ایجاد کردند و به »الباطل المؤسس«. شد آن، پانصد هزار دینار می

بعضی از ستم هایشان که » الجور المبسوط«. عنوان چراغ راه آیندگان خود قرار دادند
  .ذکر آنها گذشت

، سخن آنان با یکدیگر، هنگام منصوب کردن علی علیه السلام به »النفّاق الذّي أسروّه« 
به خدا سوگند ما راضی نیستیم : گفتند خلافت توسط پیامبر صلی االله علیه و آله، که می
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  شرح دعاي صنمی قریش

  صفحھ ١٨   
  

پس آنچه را که از روي نفاق پنهان کرده . نبوت و خلافت، هر دو در یک خانه باشند
سوگند به خدایی که دانه را : از این رو بود که حضرت فرمود. دبودند، آشکار ساختن

شکافت و جاندار را آفرید، آنان اسلام را از روي اختیار انتخاب نکرده اند بلکه با 
کنند؛ آنان کفر خود را پنهان کرده بودند و  اظهار مسلمانی می] و از روي ترس[اجبار 

  .تندوقتی براي آن طرفدارانی یافتند، آشکارش ساخ
الظلم «. همان نفاق پنهانی آنان است که پیش از این بیان شد» الغدر المضمر« 

زیاد است؛ اولین نمونه آن، گرفتن خلافت ] هایی که روا داشتند،  یعنی ستم[» المنشور
بعد از وفات پیامبر صلی االله علیه و آله بود؛ وعده اي که به پیامبر صلی االله علیه و آله 

یت علی علیه السلام و پایبندي به آن دادند، ولی عهد و پیمان خود در مورد قبول ولا
ولایت علی ] امانتی که به آن خیانت کردند، همان[» الأمانۀ الذي خانوها«. را شکستند

   .21»إنّا عرضنا الأمانۀَ علی السموات«علیه السلام بود که در آیه 

به }. عرضه کردیم] و زمین و کوه ها[ها  سمانرا بر آ] الهی و بار تکلیف[امانت  ما{
. آن اشاره شده و منظور از انسان در این آیه، همینان هستند که نفرین خدا بر آنان باد

عهدي که در روز غدیر در مورد محبت و ولایت علی علیه السلام : »العهد المنقوض«
  .با پیامبر بستند ولی آن را شکستند

و ] متعه حج و متعه نساء[مثل دو متعه ] ه حرام کردندحلالی ک[» الحلال المحرم« 
البطن «منظور از . مثل آب جو و چیزهاي دیگر] حرامی که حلال کردند، [عکس آن 

پهلوي [» الضلع المدقوق«. ، شکم پاره شده عمار یاسر با ضربه عثمان است»المفتوق
حضرت فاطمه ، به شکستن پهلوي ]سند پاره شده[» الصک الممزوق« و] کوفته شده

» الشمل المبدد«. اشاره دارد] توسط عمر[زهرا سلام االله علیها و پاره کردن سند او 
یعنی پراکنده ساختن اهل بیت علیهم السلام؛ همان گونه که بین تأویل و تنزیل و بین 

و همین طور عکس آن، » إعزاز الذلیل«معناي . ثقل اکبر و ثقل اصغر جدایی انداختند
  .دلایل اینها قبلاً گفته شد. »الحق الممنوع«نیز مشخص است؛ و 
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  شرح دعاي صنمی قریش

  صفحھ ١٩   
  

الحکم «معناي . گفته شد» خبر بدلوه«قبلاً در توضیح معناي » الکذب المدلسّ«معناي  
هنگام » الآیۀ المحرفّۀ«و معناي » قلّبا دینک«در ابتداي دعا، هنگام توضیح » المقلّب

مان دوستی اهل بیت علیهم ه» الفریضۀ المتروکۀ«. بیان شد» حرفّا کتابک«توضیح 
قل لا أسألکم علیه أجراً إلا المودة فی «: السلام است؛ چرا که خداوند فرموده است

  .22»القربی
، پاداشی از شما خواستار نیستم، مگر دوستی درباره ]رسالت[به ازاي آن «بگو { 

اد و غیر قابل شمارش زی] هایی که تغییر دادند سنّت[» السنۀ المغیرة«}. خویشاوندان
البیعۀ «. شود با توجه به عبارات قبلی مشخص می» تعطیل الأحکام«] معناي. [است

بیعتی که با او بسته بودند ولی شکستند؛ مثل کاري که طلحه و زبیر انجام » المنکوثۀ
هایی از جمله در مورد غنایم جنگی و خمس و  یعنی رسم» الرسوم الممنوعۀ«. دادند

اشاره به ادعاي خلافت و به » الدعوي المبطلۀ«. که ممنوع اعلام کردند چیزهاي دیگر
، شهادت دادن علی و حسن و حسین علیهم »البینۀ المنکرة«. دست گرفتن فدك دارد

حضرت فاطمه سلام االله علیها است که ] حقانیت سخنان[ام أیمن در مورد  السلام و
  .شهادت آنان را نپذیرفتند

جمع شدن آنان بر اینکه اگر علی علیه السلام بیعت نکند، علیه او » الحیلۀ المحدثۀ« 
خیانۀ «. شهادت خواهند داد که مرتکب گناه کبیره اي شده که موجب حد است

اشاره به ماجراي روز ثقیفه دارد؛ زیرا ابوبکر در مقابل استدلال انصار که » أوردوها
دلیل داشتن این فضائل، وي فضائل علی علیه السلام را یادآور شدند و گفتند، به 

گویید ولی پیامبر صلی االله  شما راست می: شایستگی خلافت را دارد، به آنها گفت
ه است؛ خودم از پیامبر صلی االله علیه و با فرمایش دیگري، این را نسخ کردعلیه و آله 

داشته  خداوند اهل بیت ما را با قرار دادن نبوت در آن، گرامی: گفت ام که می آله شنیده
و بر سایرین برتري داده و دنیا را براي ما ناپسند دانسته است؛ خداوند هرگز براي ما 

عمر، ابوعبیده و سالم، غلام حذیفه . بین نبوت و خلافت، هر دو را قرار نخواهد داد
نیز او را در این سخن تصدیق کردند و انصار نیز پنداشتند که آن سخن را که دروغی 
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  شرح دعاي صنمی قریش

  صفحھ ٢٠   
  

این گونه بود که انصار و سایر امت را به اشتباه . امبر شنیده اندبیش نبود، از پی
هر کس عمداً بر : این درحالی بود که پیامبر صلی االله علیه و آله فرموده بود. انداختند

  .من دروغ ببندد، قطعاً جایگاهش را در آتش قرار داده است
بوبکر، عمر، عثمان، طلحه، ا: اشاره به اصحاب عقبه دارد که عبارتند از» عقبۀ إرتقوها« 

زبیر، ابوسفیان و پسرش معاویه، عتبه فرزند ابوسفیان، ابوالاعور سلمی، مغیره پسر 
ماجرا از . شعبه، سعد پسر ابی وقّاص، ابو قتاده، عمرو پسر عاص و ابوموسی اشعري

جنگ تبوك بر گردنه اي باریک که تنها یک ] بازگشت از[این قرار بود که آنان در 
در قسمت پایین آن . ا یک شتر امکان رد شدن از آنجا را داشت، مخفی شدندشخص ی

گردنه، دره اي به عمق هزار نیزه وجود داشت که هرکس موقع عبور از آنجا به دره 
از آنجا که جنگ تبوك در فصل تابستان بود، لشکر به خاطر . شد افتاد، کشته می می

قتی به نزدیکی آن گردنه رسیدند، خمره اي و. فرار از گرماي روز، شب به راه افتادند
را که از پوست الاغ درست کرده بودند، از ریگ پر کردند و جلو مسیر شتر پیامبر 
انداختند تا به این ترتیب، شتر با دیدن آن بگریزد و پیامبر صلی االله علیه و آله را در 

  .دره بیاندازد و حضرت، کشته شود
یحلفونَ باالله ما قالوا و لقد قالوا کلمۀَ «: ین آیه نازل شددر اینجا بود که جبرئیل با ا 

   .23»الکفرِ و کفَروا بعد إسلامهم و هموا بما لم ینالوا
نگفته اند درحالی که قطعاً سخن کفر ] سخن ناروا[خورند که  به خدا سوگند می{ 

نجام آن موفق نشدند، گفته و پس از اسلام آوردنشان، کفر ورزیده اند و بر آنچه به ا
از این رو خداوند نوري کشیده . و پیامبر را از توطئه آنان باخبر کرد}. همت گماشتند

نیز » دباب دحرجوها«. و پیوسته را آشکار ساخت تا پیامبر آن گروه را ببیند و بشناسد
لی علت این رفتارشان با پیامبر ص. اشاره به همین خمره اي دارد که به آن اشاره کردیم

. کرد االله علیه و آله این بود که او همواره به ولایت و امامت علی علیه السلام تأکید می
کردند؛ زیرا پیامبر به او اختیار داده بود به  اینان قبل از این نیز به آن حضرت بدي می

تمامی اعرابی که نافرمانی کنند، رسیدگی و با آنها مقابله کند و به همین خاطر، 
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  شرح دعاي صنمی قریش

  صفحھ ٢١   
  

هاي آنان  اري از جنگجویان آنها به پیکار پرداخته و بسیاري از خانوادهحضرت با بسی
به . را داغدار کرده بود و از این رو، خانه اي نبود که از او کینه اي به دل نداشته باشد

اگر محمد : فرصت را غنیمت شمردند و گفتند] تبوك[خاطر همین، در این جنگ 
گردیم و درباره خلافت بعد از او  ه باز میصلی االله علیه و آله کشته شود، به مدین

آنان بین خود پیمانی هم تنظیم کرده بودند ولی خداوند پیامبرش را . گیریم تصمیم می
  .هاي آنان شد از شرّ و توطئه آنان در امان نگه داشت و این، از جمله رسوایی

ارزش ، أزیاف جمع زیف و آن، عبارت است از درهم کم »أزیاف لزموها«در عبارت 
حضرت کارهاي پست و سخنان زشت آنان . غیر رایج که کسی از آن استفاده نمی کند

شود و نه به آن، کالایی  را به دینار بی ارزشی تشبیه کرده که نه در جایی رو می
کردار فضاحت بار و گفتار خجالت آور آنان چنان است که خداوند . شود فروخته می

   .24»سراب بقیعۀو الذین کفروا اعمالهم ک«در آیه 

بیان } . و کسانی که کفر ورزیدند، کارهایشان چون سرابی در زمینی هموار است{ 
  .کرده است

] علی علیه السلام[ها و سجایاي نیک بی شمار حضرت  ، برتري»الشهادات المکتومۀ« 
» المضیعۀالوصیۀ «منظور از . که پیامبر به آنها اشاره کرده بود ولی اینان مخفی کردند

اهل بیتم وصیت ] رعایت حق[شما را به : این فرمایش پیامبر صلی االله علیه و آله است
دهم به هر دو امانت گران بها چنگ بزنید؛ این دو، تا زمانی که در  کنم و دستور می می

هاي دیگري از  و نمونه. بر من وارد شوند، از همدیگر جدا نخواهند شد] کوثر[حوض 
  .پایان سخن کفعمی قدس سرهّ. شاتاین دسته فرمای

موجود در آن پوشیده نیست؛ زیرا مانعی ] اشکال[، »لأنّ الضمیر«: آنجا که گفته است 
وجود ندارد و بدون شک، مؤنث آوردن ] یعنی دو بت[از برگرداندن ضمیر به صنمین 

 .ضمیرها بهتر است، ولی علتی که او براي سخن خود ذکر کرده است، اشکال دارد
ها و فرمایشاتی است  ظاهراً یا روایت» إلی استیثار النبی صلی االله علیه و آله«ور از منظ

که از پیامبر صلی االله علیه و آله بر جاي مانده یا منظور، از أثر، کسی است که از خدا 
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ولی این . و پیامبر پیروي کرده و از میان دیگران، او را برگزیده و انتخاب کرده است
، بر وزن فعیل »و أثیر«لفظی بعید است و ممکن است در اصل نسخه، برداشت از نظر 

ها با  در بعضی نسخه: گویم ، می»الأزیاف، جمع زیف است«: در مورد اینکه گفته. باشد
با کسره است و معناي آن، زمینی است که داراي » ریف«راء بدون نقطه آمده که جمع 

و آشامیدنی ها؛ زمینی که در  ها کشت و درختان خرما باشد؛ فراخی در خوردنی
چنانکه ملاحظه . نزدیکی آب باشد؛ زمین سرسبز و داراي کشتزارها و آب فراوان

  .شود، همه اینها با عبارت مناسبت دارند می
سخن بیشتر در باره اعمال ناشایست آنان را در کتاب الفتن آورده ایم و در اینجا،  

بیان کردیم تا خواننده دعا با بخشی از  آنچه را که کفعمی در کتاب خود آورده بود،
  .25نفرین خدا بر آن دو و پیروان آن دو باد. هاي آن دو آشنا شود بدي
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